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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 
 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  
  

نَّکَ یَا رَبِّ خَیْرُ وَ لَوْ خِفْتُ تَعْجِیلَ الْعُقُوبَةِ لاجْتَنَبْتُهُ لا لِأَنَّکَ أَهْوَنُ النَّاظِرِینَ وَ أَخَفُّ الْمُطَّلِعِینَ بَلْ لِأَ
  أَکْرَمُ الْأَکْرَمِینَ.السَّاتِرِینَ وَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ وَ 

کردم و این ترس نداشتن من، نه! به این اگر ترس از تعجیل در عقوبت داشتم از گناه اجتناب می
جهت است که تو ناظر بر رفتار من نیستی و اطلاعی بر کردار من نداری، بل به این جهت است که ای 

ترین حکومت و حسابرسی را نسبت به پروردگار من تو بهترین ساتر هستی و در مقام حکومت، متقن
دهی و در مقام کرامت، بالاترین مرتبه از کرامت را نسبت به من داری. این سه مسئله رفتار من انجام می

 باعث شده است که من نسبت به گناه متجری باشم و در انجام گناه خیلی مراقبه نداشته باشم. 
هایی که از انسان نسبت به خطا و لغزش در جلسات گذشته عرض شد که مشی و مرام بزرگان

زند، این است که انسان باید مراقبه داشته باشد و مواظب باشد که مخالف با رضای پروردگار از سر می
زند بدون رودربایستی کنیم و گاهی هم گناه از ما سرمیاو سرنزند. البته ما معصوم نیستیم و اشتباه می

اند و تا جایی دانیم، ولی در عین حال بزرگان دستور بر مراقبه دادهطا نمیو خود را هم مبرّای از گناه و خ
شود، آن ماند و متوقف میکه برای انسان ممکن است باید مراقبه را انجام بدهد و اگر سستی کند بازمی

شود که در شود و موجب میشود، بطیء میسیر و حرکتی که باید بکند، آن سیر و حرکتش کند می
کم این حالت، حالت عادی بشود و برای او آن قبح و شرم و حیایی که در هنگام ز اوقات کمبعضی ا

زند آن شرم و حیاء دیگر کم شود و از بین برود و این خوب نیست، این عمل خلاف از انسان سر می
 حال حال خوبی نیست.

اند که رای همین فرمودهزند باید توبه کند، محاسبه را ببله! انسان وقتی که خطایی از او سر می
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در شب انسان قبل از خواب محاسبه کند و نسبت به خطاهایی که از او سر زده است استغفار کند و 
چنین استغفار نه اینکه صرفاً یک استغفار بگوید: استغفراللَه، بلکه بنا بگذارد که فردای جدید یک هم

ند و نگه دارد، اما نه اینکه به عنوان اینکه خب خطاهایی از او سرنزند و خود را کنترل کند و کفّ نفس ک
محاسبه هم یک دستور روتینی است که هر شب باید انجام بدهیم! خب نگاه کنیم چه کارهایی انجام 

کار که نیستی! استغفارت را ایم: استغفراللَه استغفراللَه استغفراللَه خب دیگر خدایا از ما دیگر طلبداده
 هم کردیم!

ای ندارد معنای استغفار این است که طوری که فایدهروز از نو و روزی از نو، نه! ایندوباره فردا 
انسان بنا را بگذارد بر اینکه دیگر این عمل خلاف از او سر نزند و آنچه که مورد رضای او نیست پیدا 

ست و حالا گویند البته خب استغفار یک معانی خیلی بالایی دارد و مختلف انشود، این را استغفار می
 دیگر فرصتش نیست.

اند، ولی این گناه مربوط به این روش، روشی است که بزرگان نسبت به این قضیه تأکید داشته
زند، شود که انسان در مقام غلبه امیال و عدم توجه یک حرفی میهای عادی میکارها و گناهان و لغزش

شود که خدایا چه کاری کردم پشیمان می دهد و بعد هم کهکند، یک خلافی را انجام مییک کاری می
الناسی بوده، یک مطلبی راجع به کسی کند یعنی اگر حقکند و تدارک میکند و استغفار میو توبه می

 خواهد.کند و پوزش میرود تدارک میگفته است می
و وقتی در اینطور موارد دأب و دِیدَن بزرگان بر این بوده است که انسان بر روی گناه نایستد  
کند دیگر فراموش کند، فراموش کند و بنا را بر رحمت خدا بگذارد و بر مغفرت خدا آن را توبه می

دربیاورد و در نفس خود تقویّت کند که با نشاط حرکت کند، کسی که دائماً درحال پشیمانی است و 
طور که ت، حرکتش آنکند این نسبت به سیر و حرکدائماً در حال ندامت است، آن جنبه بر او غلبه می

 باید و شاید نیست.
خواهد که مؤمن و بنده او همیشه آن جنبهی و رحمت خدا بالاتر از این است و خدا هم می

رحمانیّت و رحمت و رحیمیّت او را بیشتر در ذهن و در نفس بیاورد و در روایات هم خب داریم که 
گمانی که به من دارد من همان هستم هر گمانی که ، مومن و بنده من آن 1أنا عِندَ ظنِّ عَبدی المؤمن بی

هر کس دارد، یک موقع کسی گمان دارد که خدا خدایی است که غضبناک و قهار و عقوبت کننده و 
                                                      

أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ  ٣، ح ٧٢، ص ٢الاسلامیه( ج -امام رضا علیه السلام، كافى )ط 1
 عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِي إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّا
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طور هستیم دیگر طور هستی ما هم با شما همینگوید خب وقتی با ما اینگذشت است خدا میبی
 طور قبول داری.خودت ما را این

گوید من گذرد خدا هم میکند و میبخشد و عفو میبر این است که نه خدا مییکی هم گمانش 
همان هستم، یعنی آنچه که در نفس انسان است خدا هم در همان جایگاه قرار دارد و این بسیار لطیف 

فرمودند انسان نباید در گناه بایستد و توقف کند و به طور است، مسئله خیلی مسئله لطیفی است، لذا می
لّی نفس یادآوری گناه خودش مکدّر است. من این عمل را انجام دادم، این حرف را زدم و دوباره بیاد ک

شود و انسان باید از این مسائل بگذرد و توبه کند بسوی خدا که بیاورد این خودش باعث کدورت می
 ه است نایستد.گردم و دیگر بر روی آن کار و فعلی که انجام دادکنم و برنمیخدایا دیگر من نمی

منظور از این گناه خب گناهان عادی است، گناهانی است که بین انسان و بین خدا است و انسان 
 باید نسبت به آنها این مطالب را در نظر داشته باشد.

یک قسم گناهی است که آن گناه عبارت است از استکبار و ایستادگی و در مقابل حق ایستادن و 
ن، آنها خطرناک است. آنها را خدا باید به داد آدم برسد که آدم بخواهد بیاید در مقابل مسیر قرار گرفت

در مقابل راه خودش را قرار بدهد، در مقابل مطالب استادش بخواهد قرار بدهد. مثلًا آن ولیّ خدایی 
 که این بخواهد نسبت به او عرض اندام کند و بخواهد در قبال مسائل او خودی نشان بدهد و حالا لازم

کند اگر به حسب ظاهر فوت نیست که آن استاد و ولیّ خدا حتماً به حسب ظاهر زنده باشد، فرق نمی
کند، و آدم نباید تصور کند که خب بالاخره یک هم کرده باشد او زنده است و حیات دارد و کار می

لا که از توانست بکند! و حاشخصی بود و یک خصوصیّتی داشت و در زمان حیاتش که آدم کاری نمی
 خواهد انجام دهد!دنیا رفته است هر غلطی که می

توان شوخی کرد آدم بیاید با آنها و با مطالب آنها و با عبارات آنها بخواهد بازی با اولیاء خدا نمی
کند و براساس امیال خودش گزینشی از آنها استفاده کند. اگر یک ولیّ خدا یک حرف در یک جا زده، 

دیگر گفته است و آن وقت آدم بیاید و یک حرفش را که مطابق با میلش و  صد جا خلافش در جای
شود از همان چیزهای مسائل و جوّ و اوضاع و فضا است انتخاب کند و بقیه را کنار بگذارد، این می

داند با قسم حضرت عباس که رأی او خطرناک. با دم شیر بازی کردن یعنی این، در حالی که انسان می
گویند، آدم بیاید در قبال ولیّ خدا بایستد او چیست و فهم او چیست این را ایستادن می چیست و نظر

کند و او را به دنبال خودش بکشاند، به این سمت بکشاند، فردا به آن سمت بکشاند، یک روز اقتضا می
مِنوُنَ أ فَتؤُ  آورد و فردا خلاف آن، خلاصه بازی کردن یک حرفهایی که مطابق با ]مصلحت[ است می



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

فرُُونَ ببِعَ ضٍ  آید و ﴾ اینها چیزهایی است که خطرناک است و این می٨٥﴿البقرة، بِبعَ ضِ الَ كِتٰابِ وَ تكَ 
برد در عالم خفقان و در بندد و انسان را میاش را میبندد و دریچهکند قلب را و میکیپ و محکم می

شود دهد، میلش میو امیال او را در تسخیر قرار می عالم دام ابالسه و احاطه و سیطره شیطان، قلب و فکر
خواند و شود راه و روش شیطان. نماز میشود فکر شیطان، راه و روشش میمیل شیطان، فکرش می

خواندند و خواندند، امیرالمومنین در جنگ صفین نماز میخواند و ابوسفیان هم نماز میعمر هم می
کردند خواند و اصحاب معاویه هم آن طرف اقتداء میطرف نماز می این اقتداء می کرد و معاویه در آن

شدند و هر دو هم مأموم داشتند هر دو هم حمد و قل هواللَه و سوره و اینها را هر دو امام جماعت می
 فرمایید؟خواندند دیگر، توجه میهم می

د بیاید و بنشیند ی نیست که انسان بتواند تشخیص بدهد. بایخطر اینجا است که ظاهر، ظاهر
فکر کند به رفتار و کردار اینها. اگر ظاهر، یک ظاهری بود که زود قابل تشخیص بود که دیگر نیاز به 

 گونه مسائل نداشت.ها نداشت و نیاز به ایناین لشکر کشی
در زمان مرحوم آقا رضوان اللَه علیه ما از این مسائل بسیار می دیدیم که این جنبه تقابل و 

کم در آنها جا باز می کرد و این جا باز آمد و کمیی و ابراز انانیت در اشخاص و در افراد میخودنما
گویم خطر اینجا است، کردند وقتی میرساند که در اصل مسئله تشکیک میکردن آنها را به اینجا می

کی گفته این کردند: اینجا است یعنی یکدفعه در اصل اینکه اصلًا این مرام درست است یا نه شک می
درست است؟ کی گفته این مسیر صحیح است؟ کی گفته این دستورات اصلًا درست است؟ یک 
شخصی بود در همان زمان مرحوم آقا و خلاصه کسی بود حالا دیگر زیاد توضیح ندهم، بودند از اینها 

تکریم اینها بجای شود حالت فرق می کند، احترام و تعظیم و زیاد بودند، خب اول که ارتباطی برقرار می
رنگی و کم، کم رنگ می شود و بجای آن حالت یکها کمکم آن جنبهکم کمخودش محفوظ ولی کم

 آید.کم پیش میتساوی و بعد اعتراض و نقد و اینها کم
آید هایی که جنبهی سخریه دارد و استهزا دارد و اینها پیش میو در این حین چه بسا مثلا صحبت

حتی در زمان مرحوم آقای حداد رضوان اللَه علیه هم همین مسائل کاملًا مشخص  و در همان زمان و
کم ها و با کیفیت به یک نحوی بودند ولی کمبود که چطور افراد در ابتدای کار با عبارات و با صحبت

شد، عباراتی که ها عوض میشد، صحبتشدند تعبیرها عوض میکم وقتی از این حال خارج میکم
مقابل و اصلًا یک تقابلی بوجود  کرد و تا اینکه به اصطلاح جبههشد آن عبارات تغییر پیدا مییآورده م

رفتند شد، میکردند به یارگیری، یارگیر از اینجا شروع میرسیدند دیگر شروع میآمد و اینجا که میمی
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 نشستند:پیش این می
 خب فلانی بگو ببینیم تو نظرت روی این مسئله چیست؟  -
 دانم. نمی -
ای شنیدم و خلاصه نظر تو چنین قضیهای؟ من که همای شنیدهچنین مسئلهراستی یک هم -

ها زیاد دیدیم. و این تقابل ها ما از این فیلمچیست؟ خلاصه کم کم به انحاء وسایل... در آن زمان
 کرد.آمد در اصل مسئله تشکیک ایجاد میمی

یک وقت مرحوم آقا به یک شخصی دستوراتی داده بودند خب چیز کرد اینها و آن به این قضیه  
إلااللَه به یک شکل خاصی دادند مبتلا شد، اتفاقا از نزدیکانشان هم بود تا اینکه ایشان یک دستور لااله

گفته بود فلانی حالا  و به این شکل خاص بود و آمده بود به ایشان -خب لاإله إلا اللَه اقسامی دارد  -
این لااله إلا اللَه با این کیفیت این شرعا اشکال ندارد؟ بابا! این آقا مجتهد اعلم نجف است حالا تو داری 

دانم اشکال گویی که آقا این لااله الااللَه شرعاً اشکال ندارد؟ و آدم وسواسی هم بود نمیآیی میمی
اصلا حرام است و اصلا نباید... و ایشان باید دفاع کند که این ندارد؟ ایشان گفتند بله که اشکال دارد و 

ها چیست؟ و حالا خجالت بکش و این همه مدت پیش ما بودی تو صدایت در نیامد حالا حرف
دانم... تا شک در او پیدا شد گفتند ببند تمام شد، همین که شک پیدا شد بسته شد، فاتحه مع نمی

 صلوات!
اش همان کارهایی است که شود و زمینه دارد و زمینهبه که پیدا نمیاین که شک پیدا شد یک ش

کم در دلش آمده کم کمها که در طول یک ماه، دوماه، یک سال کمها، همانقبلا کرده است، همان برنامه
چنین جایی نفس نتواند رد شود و صاف گیر کرده است آمده آمده آن زمینه شده برای اینکه در یک هم

 کند، خداحافظ شما!می و گیر که
ها شاید همین الان خطر این است و شما خیال نکنید که خب حالا فرض کنید که... نه! خیلی

"خداحافظ شما!"هستند. سلام علیکم هست ولی در واقع همان "خداحافظ شما"است در واقع همان 
کنند و هر هم دفاع میآیند و به ظاشک و تردید و در واقع همان قضیه و همان هست. به ظاهر هم می

دانم کتاب و منبر و از دهند، نمیدهند و کنفرانس میکنند و سمینار میبه ظاهر هم از مکتب دفاع می
 کنید؟!ها ولی همه "خداحافظ شما" هستند توجه میاین حرف

چرا؟ چون در وجودش اصل شک نسبت به این محقق شده است، فقط مرحوم آقا نیستند 
مین، فقط در اینجا شانس این است که ایشان نیستند و همین خب موجب خیلی از ]حضور ندارند[ ه
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طور ادامه بدهد اش: اینکه یک روش و یک سیره داشته باشد و همینچیزها است. و خدا هم که برنامه
طور، افراد مختلف و این به آن نگاه بکند و آن به این طور و یکی اینو بالاخره در این وسط یکی آن

الاسلام و آن ملاذ الانام اللَه و آن حجتبیند بله آقا خیلی معزز و معظم و محترم و این آیته بکند مینگا
 و کهف الفقرا.

شنیدیم که مواظب این ای است که در زمان حیات بزرگان ما خیلی از آنها میاین مسئله، مسئله
خورد گیرد و یکی یکی میرا میآید این قلب آید و یواش یواش میخطر باشید، یعنی خطری که می

ماند فقط یک پوسته است، تمام خورد بعد دیگر هیچ چیز از این قلب باقی نمیخورد میخورد میمی
 بندد.ها را میبندد، همه روزنهها را میروزنه

شد، در حول یک روز مرحوم آقا )راجع به بعضی از مسائل و مطالبی که در زمان ایشان مطرح می
گونه مسائل بودیم( من را صدا کردند و گونه مسائل طبعاً ما مَطرح انظار و هدف برای اینینو حوش ا

گفتند که فلانی خیلی وقتت را صرف این مسائل نکن! اگر بخواهی دنبال این باشی که امروز این چه 
ه گفت، بخواهی جواب بدهی، امروز آن چه گفت جواب بدهی، عمرت از بین رفته است و این مسئل

گوید و بعد ایشان فرمودند حد یقفی ندارد. کار خودت را بکن و هرکه هرچه بخواهد بگوید می
تواند در این شاکله، دنبال چیز راست ها اصلا وجودشان اشکال تراشی است! یعنی اصلا نمیبعضی

ها رخشود، چرود، هیچ وقت این چرخ ها راست نمیطور میهایش ایناش انگار چرخبرود. اصلا همه
آید، این اصلا وجودش وجود اشکال طرف، ماشین چه بر سرش میرود و یکی آنطرف مییکی این

یابی است، وجودش وجود آن است، حالا کشک است ها ]اشکالی تراشیدن است، وجودش وجود عیب
نه این  گویدتراشد، اگر بسم اللَه هم بنویسید میگیرد[ نه اینکه حالا عیبی است، نه! عیب میکه می

دانم...، منظورت از بسم یک چیز دیگر است و منظورت از اللَه یک چیز دیگر است و الرحمن را نمی
 یعنی وجود این است.

دهد و یک آدم که نباید وقتش را برای اینها بگذارد، باید کار خودش را بکند و برود، یک جوابی می
گرفت گرفت و هر که هم نگرفت خب کند و خداحافظ شما! هرکه دهد و بعد ول میپاسخی می

نگرفت، اصراری نیست و ابرامی برای این نیست، مهم این است که مسئله برای خود انسان روشن 
باشد این مهم است، مطلب برای خود انسان روشن باشد و قضیه برای خود انسان روشن باشد وقتی 

﴾ بگو خدا و بقیه را ٩1، فِی خَوْضِهِمْ یلْعَبُونَ ﴿الأنعامکه انسان به این رسید،  ***  قُلِ اَللّّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ 
ول کن، بگذار بروند غوطه بخورند در منجلاب و کثافات و در آن فضای تعفن، بروند در آنجا مثل 
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ها غوطه بخورند! چه کار داری؟ راه خودت را در پیش بگیر و خودت را معطل نکن، امروز یک کرم
خواهند آدم را بپیچانند و بازی طوری هستند میها ایناصلا بعضی کنند وحرف برایت درست می

کنند خب یک هفته مشغول، حرف که تمام شد دوباره یک حرف کنند، و امروز یک حرف درست می
کنند دوباره دو هفته هم در آنجا مشغول و آن تمام شد دوباره یک حرف از از جای دیگری درست می
ماند؟ کی وقت وقت آدم گذشت! پس کی وقت برای فکر می همه آورد ویک جای دیگر سردرمی

اش صرف این و آن و این ماند؟ اینها که همهماند؟ کی وقت برای به خود رسیدن میبرای ذکر می
 ها شد.حرف

ای است که خلاصه باید به این قضیه فکر کرد و إلا نه! اگر گناه گناهی باشد که این مسئله مسئله
گویند انسان باید استغفار کند و هایی است که میخطا و زلت و اینها باشد، اینها همان گناهان عادی و

 بگذرد و به رحمتیت خدا و به غفرانیت خدا و به ستاریت خدا باید امیدوار باشد، این مهم است.
 حالا این مقام ستاریت چه مقامی است؟ عرض شد که خدای متعال در مقام ستاریت در مرتبه

گذارد گذارد دیگران از این خطای انسان مطلع باشند، این صفت خدا است و نمیاین است که نمیاُولی 
بقیه مطلع بشوند و فقط خود انسان نسبت به این مسئله اطلاع دارد و خدای خودش، فقط او خبر دارد 

کنند سان نگاه میاند و با یک دید دیگری اصلا به انو آن اولیایی که خب طبعاً از این مرتبه نفس گذشته
 کند و به قول خواجه شیراز: شان فرق میو آنها اصلا مسئله

 سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت ** در حیرتم که باده فروش از کجا شنید
البته منظور خواجه آن اسرار دیگر است و این مسائل عادی و ظاهری که نیست. اینهایی که مطلع 

کند، آن دیدگاهی که بقیه شان نسبت به انسان تغییر میند که اصلا دیدگاهشوند اینها از اولیایی هستمی
کنند و یک طور دیگر فکر می دارند نسبت به گناه و لغزش و خطا و اینها، اینها اصلا نسبت به آن یک

های بشری بیرون کنند خب اینها دیگر از مرتبه بشری و امیال بشری و خواستقسم دیگر فکر می
 اند.آمده

اگر خدا بخواهد، البته در مناجات شعبانیه داریم إِذْ لَمْ تُظْهِرْهَا لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ خدایا 
از آن گناهانی که حتی برای بندگان صالح خودت فاش نکردی خدایا از آنها بگذر. امیرالمومنین علیه 

 عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ فَلا تَفْضَحْنِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فرمایند إِذْ لَمْ تُظْهِرْهَا لِأَحَدٍ مِنْ السلام می
 طور است دیگر در روز قیامت مرا در مقابل مردم روسیاه مکن!حالا که این

اما اولیاء خاص عرض کردم آنها خب مراتب دیگری دارند و این مقام ستاریت یک مرتبه بالاتری 
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دارد یا عجیب است! و آن این است که ستاریت خدا... آخر داریم حضرت عرضه میهم دارد و آن 
پوشاند و یک گذارد دیگران بفهمند، میربِّ خیر الساترین تو بهترین هستی. خب گاهی یک ساتر نمی

گذارد که دیگری مطلع شود یا اگر بندگانش مطلع اندازد روی گناه و نمیاندازد، پوششی میپوششی می
آیند مثل بقیه دودوردور دارند و نمیدارند و زبانشان را نگه مید خب بندگانش دهانشان را نگه میشدن

 مثل بقیه در روزنامه و تلویزیون و دیگر همه جا پر کنند، آی فلانی این کار را کرد فلانی این کار را کرد!
خدا خودش پیش بگیرد،  داند همان راگذارند هر چه خدا صلاح میدارند و مینه! آنها نگه می

برد و در نفس سالک خیلی و این نگه داشتن و ستاریت خیلی عجیب است و خیلی انسان را جلو می
کند. اما مقام ستاریت خدا بالاتر از این است که خدا گذارد، راه او را یک شبه چه میاین مسئله تاثیر می

اید! آقا من این حرف ینید که اِ! اصلا انگار گناه نکردهبکنید میبرد آقا شما نگاه میاصل گناه را از بین می
بینی نه! اصلا گناه کنی میآیی نگاه میرا زدم و من این خلاف را کردم و من این گناه را کردم، می

 ای!نکرده
کردند در زمان مرحوم آقا، وقتی که ایشان دستور بعضی از دوستان خودشان برای من نقل می

دیدند که اصلا کردند میمرتبه به خودشان نگاه که میدادند یکآنها، وقتی که انجام میدادند به توبه می
اند، عجب! تا یک ساعت پیش من این کار را کرده بودم آن کار را کردم و... چطور شد گناهی نکرده

 ای اتفاق افتاد؟ چه تحوّلی شد؟ قضیه چه شد؟قضیه؟ یکدفعه در یک ساعت چه مسئله
آن عمل و آن  دیگر رفقا باید بدانند که چه شد، گفتیم گناه عبارت است از آن اثری که بواسطه

شود و همراه با نفس و با قلب آن کدورت و آن ظلمت وجود دارد و این گناه کدورتی که در دل پیدا می
 شود.می

بندی جایگاه  هر مقداری که این کدورت وجود دارد به همان مقدار خود آن گناه در آن رتبه
کند و بواسطه تکرار گناه تکرار این کدورت برای انسان هست، وقتی که انسان خاص خودش را پیدا می

کند، این توبه یعنی چه؟ یعنی خدایا من دیگر برگشتم، من دیگر برگشتم، من دیگر تصمیم توبه می
شود ای که در او پیدا میاراده شود،شود و عظمی که در او پیدا میگرفتم، این حالی که در او پیدا می

گرداند و ذهنش و نفسش را تغییر آید او را برمی گرداند، قلبش را برمینسبت به عدم انجام این، این می
کنیم دیگر آن دهد، وقتی تغییر داد آن کدورت کجا رفت؟ رفت! نیست! وقتی به خود نگاه میمی

خوانیم، الان انیم، الان دیگر طور دیگری قرآن میخوبینیم الان طور دیگری نماز میکدورت را نمی
طور دیگر به حرم امام رضا علیه کند، الان یکطور دیگری به امام حسین علیه السلام توسل مییک
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کند، پس آن کدورت گناهی که طور دیگر است، حال و هوایش فرق میالسلام می رود حالش یک
کند رود زیارت میز بین رفت، نه اینکه با آن کدورت میانجام داده بود آن کدورت چه شد؟ آن رفت ا

با آن کدورت به حرم امام  -البته نه همه افراد ها! افرادی که عرض کردم به این کیفیت ]توبه کنند[  -
رود. با قلب پشیمان با رود، کدورت بیرون رفته است، حالا خودش تنها دارد میرضا علیه السلام نمی

رضا علیه السلام  کند و از امامکند و اظهار ذلت و مسکنت میی که اظهار خشوع میقلب نادم و با قلب
رود کند که حضرت بیاید و نزد خدا شفاعت کند که گناه او را ببخشد. این حالی که میطلب مغفرت می

این حال حالی است که کدورت ندارد وقتی کدورت نداشت پس دیگر گناهی نکرده است، لذا ما داریم 
ر زیارات ائمه علیهم السلام در انجام اعمال عبادی در توسل به ائمه و در انجام بعضی از کارها که د

 اید.وقتی این را انجام بدهی مانند این است که از مادر خود متولد شده
گوید کند چطور؟ آدم این همه گناه کرده است و این همه چه کرده است و میآدم تعجب می

از مادر متولد شده است، در ماه مبارک رمضان، اصلا راجع به ماه مبارک عجیب مانند این است که 
است داریم که پیغمبر فرمودند: فَإِنَّ الشَّقِیَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَه فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ آقا رحمت خدا در 

بخت آن کسی د، بیچاره و بدماه رمضان طوری است که اصلا دیگر گناهی برای تو نباید باقی بگذار
است که ماه رمضان بر او بگذرد و این رحمت شامل او نشود و آن دیگر خیلی شقی است، او دیگر 

اندازند و آید انسان را در رودخانه میخیلی بدبخت و خیلی بیچاره است. یعنی وقتی ماه رمضان می
و از این  1ماند از این اوساخگر چیزی باقی نمیآورند و دیاندازند و درمیآورند، آدم را در دریا میدرمی

برد و لذا وقتی که شوید و از بین میماند آب رودخانه همه را میامور نامناسب. دیگر چیزی باقی نمی
 بیند حالش نسبت به قبل خیلی فرق کرده است.شود انسان میماه رمضان تمام می

ود ماه رمضان را همراه خودتان بکشانید، نه شفرمودند وقتی ماه رمضان تمام میمرحوم آقا می
شود دیگر تمام شد، نه! همین حال ماه رمضان را با خودتان بکشانید هی ببرید و خودتان اینکه تمام می

را در آن فضا قرار بدید و آن حال را نگذارید از بین برود این مهمانی که وارد شده است بر نفس شما و 
تان خارج نکنید و بگذارید تا ین مهمان را زود از منزل قلب و نفسبر قلب شما وارد شده است، ا

 جایی... 
مثلا راجع به روز عرفه و کسانی که در عرفات هستند، داریم در روز عرفه نظر پروردگار و 
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اند، کنند این است که اصلا از مادر متولد شدهعنایت پروردگار نسبت به کسانی که عرفات را درک می
اند، رسول خدا به بعضی از افراد که در آنجا بودند فرمودند: ارحلوا مادر اصلا متولد شده داریم که از

طوری که از رحمکم اللَه کوچ کنید به سمت مشعر که خدا شما را مورد رحمت و غفران قرار داد همان
گر نگاه نکن، روید دیگر تمام شد پشت سر را دیکه دارید میاید. یعنی چه؟ یعنی وقتیمادر متولد شده

خواهی؟ مانند اینکه از مادر متولد نگاه به جلو بکن و به مقابل خودت نگاه بکن ببین که دیگر چه می
طور حرکت کنید و به سمت مشعر بروید یا فرض کنید درباره کسانی که زیارت سیدالشهداء اید اینشده

مثال ذالک و نظایر اینها و زیارات کنند مانند کسانی که در شب جمعه ... و ادر شب عرفه را درک می
 طور در مواقف مختلفه که در همه آنها، این برای چیست؟ائمه علیهم السلام و همین

کند همین که یکدفعه حالش عوض این برای آن موقع است که انسان آن موقف را درک می
حو کرد و همه را از بین گردد تمام شد، خیر الساترین آمد و همه را محو کرد، همه را مشود و برمیمی

آید دیگر معنا ندارد نگاه کند ببیند که چه کرده است؟ آن کدورتی برد. دیگر تمام شد وقتی که آدم می
که بوده همراه او آن کدورت که کدورت گناه بود آن کدورت مادامی گناه بود که همراه با تو بود و 

از همراه با تو بود، هنگام با قرآن همراه با تو بود، کرد، هنگام نمهمراه با نفس تو بود و تو را رها نمی
رفتی همراه با تو بود، الان که آمدی و توسل به سیدالشهداء کردی و رفتی زیارت هنگامی که راه می

کردی، زیارت امام علیه السلام )هر کدام از ائمه( وقتی که آمدی همین که این حالت عوض شد و آن 
د شد، خب چطور ممکن است ولایت حضور پیدا کند و کدورت حضور ولایت در قلب تو مشهو

آیند، وقتی که این ولایت در نفس تو حضور پیدا کرد شود این دو با هم جور در نمیباشد؟ خب نمی
 این معنایش این است که گناهان همه از بین رفت. 

السلام حضرت برای فرمودند: در زمان سیدالشهداء علیه یک روز مرحوم آقا رضوان اللَه علیه می
دانم امیرالمومنین، امام حسین یا وقت من به مرحوم آقا گفتم که نمیحج مکه مشرف شده بودند، یک

پیغمبر به مکه تشریف بردند، ایشان فرمودند: بگو مشرف شدند! برای من این جمله خیلی عجیب بود 
اینها برای معرفت امام است،  خب موقعیت امام... اصلا داریم راجع به این که مکه و عرفات و همه

زمزم و منی و مشعر و صفا و مروه و... همه اینها برای رفتن و رسیدن به ولایت است. امام باقر علیه 
شان را به ما عرضه فرماید: مردم امر شدند که دور این احجار طواف کنند و بعد بیایند ولایتالسلام می

ت و امام علیه السلام قلب عالم امکان است، مرحوم آقا متوجه بدارند، تمام اینها به خاطر این مسئله اس
این شبهه و سوال من شدند )البته من مطرح نکردم( ولی گفتند که خود امام برای درک توحید به آنجا 
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رود منتهی هر کس به حسب حال خودش، ما به حسب حال خودمان، او به حسب حال خودش. می
رود در آنجا که به آن توحید عالی برسد و آن مرتبه عالی را  میگرچه خودش ولیّ است ولی این ولیّ

شود در آنجا درک کند، به عبارت دیگر یک موجودی و شخصی که دارای مقام بالا است آن بلند نمی
کنید؟ و این خیلی بیاید در مقام پایین و خودش را در تحت آن رتبه پایین بخواهد قرار بدهد، توجه می

ای دارد ولی این باید از نقطه نظر صحبت چنین مرتبهکه چطور یکی با این که یک همنکته مهمی است 
 و خطابه این قضیه دقیق محفوظ باشد و آن نکته باید رعایت شود.

فرمودند که کردند و بعد ایشان میکردند و افراد دیگر هم طواف میحضرت داشتند طواف می
مرتبه یک زنی دستش از زیر احرام بیرون آمد کرد یکییک بنده سیاهی بود و این هم داشت طواف م

طور ماند، و این برای او جاذب بود و جلب توجه کرد و دست زد به بازوی آن زن، این دست همین
طور ماند! خب این منظره خیلی قبیحی بود. اینها آمدند و جمع شدند و این دو نفر را بردند کنار همین

فتند خب این زن که گناهی نکرده است و این بنده گناه کرده است و او و گفتند چه کار کنیم؟ بعد گ
آمده خلاف و تخطی کرده است و تعرض کرده است و دستش را گذاشته است و باید این دستش را 
قطع کرد! هیچی بیچاره آمد گفت حالا ما یک غلطی کردیم حالا دست ما را دارند قطع می کنند، 

ای اتفاق افتاده است چنین مسئلهند به حضرت گفتند که آقا یک همحضرت مشغول طواف بودند آمد
و مفتی هم آنجا نشسته است و چاقو بدست هم که در این مواقع خیلی زیاد هستند و آنها هم آنجا 

خواهند دست این را قطع کنند که خلاصه حضرت آمدند و یک دعایی کردند و یک اند و میایستاده
ن و یکدفعه دستش جدا شد و حضرت فرمودند برو، آنها گفتند )نکته اینجا دست زدند به دست آن جوا

است( که نه برای چه برود؟ او خلاف کرده است و باید حدش زد، حضرت فرمودند نه دیگر رحمت 
خدا آمد و مسئله را منتفی کرد برو و دیگر چشمت را مواظب باش. بعد آقا این را فرمودند وقتی امام 

برد، اصل عمل، اصل گناه و اصل کدورت، کند دیگر اصل را از بین میند محو میزمی آید دست می
وقتی که رفت خب دیگر عقابی هم نیست دیگر شلاقی هم نیست، دیگرحدی هم نیست چون آمد 

دارد، این مقام، مقام اصل قضیه و اصلا صورت مسئله را پاک کرد و کدورت را از نفس برمی
مطالب دیگری هم هست باز هم از این یک پله بالاتر هم داریم، حالا آن  خیرالساترین است البته خب

 کنم إن شاءاللَه اگر خدا توفیق داد برای فرصت دیگر.کنم و تصور میکه من خیال می
 اللَهم صل علّ مُمد و آل مُمد


